
اگـــر کمی بـــه زندگی یک فلســـطینی نزدیک شـــوید، خیلی 
بعید اســـت کـــه در همـــان دقایـــق اول متوجه نشـــوید که 
درس و دانشـــگاه جـــزو یکـــی از مهم ترین مسأله هایشـــان 
اســـت. اهمیت باســـوادی، تحصیل و حتـــی ادامه تحصیل 
در مقطع دانشـــگاهی بسیار برای فلســـطینی ها مهم است. 
شـــاید بتوان این گونه گفـــت »تحصیل« در کنار مســـکن و 
بهداشـــت یکی از چالش های جدی حماس یا هر بازیگری 
کـــه مدیریت نـــوار غزه پـــس از جنـــگ را برعهـــده دارد، در 
تأمیـــن و ایجاد احســـاس »رضایت از زندگـــی« در غزه پس 

از جنگ اســـت.
یکـــی از مهم ترین مؤلفه های رضایت زندگی در فلســـطین، 
تحصیـــل و درس اســـت. جامعه فلســـطینی و بالاخص نوار 
غـــزه بســـیار بـــه تحصیـــل اهمیـــت می دهـــد و آن را ثروتی 
می داننـــد کـــه در زندگـــی پرفراز و نشـــیب دهه هـــای اخیر 
خود همواره با خود همراه داشـــته  و از آن مراقبت کرده اند.
در لابه لای جنگ، تعدد خبرهای آموزش مجازی، راه اندازی 
کلاس ها در چادر هـــا و... همگی نشـــان می دهد که درس 
چقـــدر برای فلســـطینی ها مهم اســـت. این مراقبـــت تأثیر 
خـــود در رفتار ســـازمان های جهانـــی در غزه را هم داشـــته 
اســـت. به طور مثال تأثیر این اهمیت بـــه درس و آموزش را 
می توان در تعداد بالای تحصیل مجازی اســـرای فلســـطینی 
در زندان هـــا و تـــن دادن رژیم به ایجاد شـــرایط برای تحقق 

آن دید.
 گفتنی اســـت نوار غزه کمترین نرخ بیســـوادی و بیشترین 
نســـبت تحصیلات عالی به جمعیت در منطقـــه و جهان را 

داراست. 
اکنـــون نرخ بی ســـوادی در غـــزه کمتر از 2.5 درصد اســـت 
و این بـــرای زنان هـــم به 2.1 درصـــد کاهـــش می یابد. یکی 

از ســـاختارهای تأثیرگذار بر آموزش در غـــزه، مدارس آنروا 
ســـازمان ملل است. 

حمـــاس بـــا زیرکی تمام در 10 ســـال گذشـــته ضمن کنترل 
نـــگاه فرهنگـــی و مســـیر سیاســـت گذاری ایـــن ســـازمان 
جهانـــی که ذیل ســـازمان ملل اســـت، بخشـــی از نیاز های 
فرهنگی، آموزشـــی و جبران نیازهای کـــودکان و... را تأمین 

کرده اســـت. 
امـــا آنـــروا پـــس از 7 اکتبر به واســـطه اقدامـــات رژیم علیه 
این نهاد و اتهامات به این ســـازمان بعید اســـت به وضعیت 
گذشـــته برگردد. وضعیت آنروا بســـیار برای آینـــده اقتصاد 

غـــزه حیاتی و تهدید بالقوه اســـت. 
این مســـأله هم باید رصد شـــود و بـــرای آن جایگزینی تعبیر 
شـــود. امـــا جـــدا از شـــرایط، نیـــاز ســـخت افزاری تحصیل 
یعنـــی مـــدارس و کلاس هـــا بـــا چالـــش بســـیار جدی تری 
روبه روســـت. طبـــق گـــزارش خوشـــه جهانـــی آمـــوزش که 
توســـط یونیسف و ســـازمان نجات کودکان به طور مشترک 
رهبری می شـــود، تا ۸ آوریل )یک مـــاه پیش(، بیش از ۶5۸ 
هزار دانش آمـــوز غزاوی به آموزش دسترســـی نداشـــتند و 
۸۸.5 درصـــد از کل مدارس )۴۹۹ از 5۶۴( آســـیب دیده اند 

و اکنـــون با فـــرض پایان جنگ قابل اســـتفاده نیســـتند.
از 7 اکتبـــر مـــدارس غـــزه به واســـطه آنکـــه بخشـــی از آنها 
ذیل آنـــروا بودنـــد و به صورت نانوشـــته مناطـــق امن تصور 
می شـــدند، بـــه پناهـــگاه صدهـــا هزار نفـــر تبدیل شـــدند. 
تقریباً دو ســـال تحصیلـــی، دانش آموزان آموزش مناســـب 
دریافـــت نکرده انـــد و این امـــر بر کل نســـل کـــودکان تأثیر 

منفی گذاشـــته است. 
ســـازمان خوشـــه جهانی آمـــوزش در کنـــار ســـایر ابتکارات 
غیردولتی و مردمی، ســـعی در راه اندازی فضاهای آموزشـــی 
موقت بـــرای ادغـــام مجـــدد دانش آمـــوزان در محیط های 
آموزشـــی دارد، اما این فضاها نمی توانند جایگزین مدارس 
رسمی شوند. بازســـازی مدارس و دانشگاه ها باید در دوران 

پس از جنگ در اولویت باشـــد.

مســـائل غـــزه در این روزهـــا را می توان در ســـه نکته 
کرد: خلاصه 

1. ادامـــه حمـــلات اســـرائیل و جنایت هایـــی که در 
جای جـــای این باریکـــه و حتی کرانـــه باختری انجام 
می دهـــد؛ دیـــروز نوبـــت محلـــه الشـــجاعیه غـــزه و 
طولکـــرم در کرانـــه باختری بـــود که در کانـــون این 
حملات باشـــند و حدود ۳0 فلســـطینی در غزه بر اثر 

ایـــن حملات به شـــهادت رســـیدند.
برخـــلاف تبلیغاتـــی که انجـــام می شـــود اعلان ها یا 
هشـــدارهایی یـــا از ســـوی اســـرائیل وجود نـــدارد یا 
اینکه عملاً به خاطر بالا بودن مســـاحت اشغالگری 
بی فایده اســـت. بـــه گـــزارش دفتر هماهنگـــی امور 
)OCHA( «بشردوســـتانه ســـازمان ملـــل متحـــد 
70 درصـــد از فلســـطینی های نـــوار غـــزه در مناطقی 
زندگـــی می کننـــد کـــه نیروهـــای اســـرائیلی در آنجا 
حضـــور دارند، یـــا دســـتور تخلیـــه آنها صادر شـــده 

اســـت، یا هـــر دو.«
2. مســـأله بعدی مسأله انســـانی است. روز شصت و 
هفتمی اســـت که اســـرائیل مانع از ورود کمک های 
انســـانی منجمله کمک غذایی به غزه شـــده اســـت 
و آن طور که دیده بان حقوق بشـــر اروپـــا – مدیترانه 
دیروز اعـــلام کرد تاکنون 1۴ ســـالمند در غـــزه بر اثر 

گرســـنگی جان خود را از دســـت داده اند.
این نهاد در ادامه گفته:

»بحـــران انســـانی در غـــزه بـــه ســـطح فاجعـــه باری 
رســـیده و گرسنگی همه اقشـــار جامعه را تحت تأثیر 
قـــرار داده اســـت. غزه شـــاهد موجی از مرگ اســـت 
و شـــرایط تحمیـــل شـــده توســـط اســـرائیل، جـــان 

ســـالمندان و کـــودکان را می گیـــرد.«
ماننـــد روزهـــای دیگـــر روایت هایـــی از نهاد هـــای 
بین المللـــی بین الدولـــی هم داریم. بـــاز هم از دفتر 
هماهنگـــی امور بشردوســـتانه ســـازمان ملل متحد 

)OCHA( بخوانیـــد که اعـــلام کرده:
»فلســـطینی ها در نـــوار غـــزه کـــه برای ســـومین ماه 
متوالـــی تحت محاصـــره کامل اســـرائیل قـــرار دارد، 
جـــان خـــود را از دســـت می دهنـــد و ســـازمان ملل 
متحـــد و شـــرکای آن آماده انـــد تـــا بـــه محـــض لغو 
محاصره نوار غزه توســـط اســـرائیل که از دوم مارس 
برقرار شـــده اســـت، کمک های خود بـــه این منطقه 

را افزایـــش دهند.«
البتـــه ظاهـــراً آمریـــکا و اســـرائیل طرح هایـــی برای 
کمک رســـانی تـــدارک دیده انـــد ولـــی ایـــن طرح ها 
بیـــش از کمـــک، توطئه هایـــی پنهـــان دارد. نهـــاد 
تخصصی ملل متحد در مورد پناهندگان فلســـطینی 
یـــا همـــان »آنـــروا« دیـــروز هشـــدار داد اســـرائیل از 
کمک های امـــدادی در نـــوار غزه به عنـــوان »طعمه 
برای مجبـــور کردن مردم به فرار« اســـتفاده می کند. 
ســـخنگوی یونیســـف هم گفت: »طرح کمک رسانی 
اســـرائیل به غزه، اصول اولیه بشردوســـتانه را نقض 
می کند ]چون[ اســـتفاده از فناوری تشـــخیص چهره 

را به عنـــوان یک شـــرط الزامـــی می داند.«
۳. مســـأله ســـوم هم شـــکاف بین آمریکا و اسرائیل 
اســـت به طـــوری که دیروز یک نویســـنده اســـرائیلی 
در روزنامـــه معاریـــو نوشـــت: »دونالـــد ترامـــپ، 
از  بـــه عنـــوان بخشـــی  رئیس جمهـــوری آمریـــکا، 
تلاش هایـــش بـــرای جلوگیـــری از بحـــران اقتصادی 
داخلی که دوره دوم ریاســـت جمهوری اش را تهدید 
می کنـــد، اســـرائیل را به خاطـــر منافـــع اقتصادی و 
معامـــلات تاکتیکی با انصـــارالله )حوثی ها( و شـــاید 

حتی بـــزودی بـــا ایرانی هـــا، فروخته اســـت.«
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 فریده شجاعی، نایب رئیس بانوان 
فدراسیون فوتبال در گفت وگوی اختصاصی با »ایران«: 

 نگاه من رنگی نیست
 قرمز را هم  
دوست دارم
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گروه اجتماعی »ایران« نقش پویش های جمعی بر تقویت حس همدلی و تعلق به یکدیگر را  بررسی کرد

یک سامانه انتقال آب دیگر تا پایان 
خرداد ماه به پایتخت می رسد

 سد طالقان
تسکین کم آبی تهران

 پورقناد در گفت وگو با »ایران«  
 از آثار به دست آمده رضا وهدانی 

نوازنده پیشکسوت تار می گوید

 انتشار 
یادگارهای استاد
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روایت باریکهبدون روتوش یادداشت

 محمد محسن فایضی 
کارشناسمسائلفلسطین

 علی ربیعی
دستیاراجتماعیرئیسجمهور

۱۴ سالمند در غزه از گرسنگی جان دادندفردای جنگ غزه و بحران آموزشایران و زنان

یکی از چالش های بنیادین در ایران پیرامون حضور و مشارکت زنان در همه 
عرصه ها، به فقدان یک نظریه مشخص و منسجم درباره جایگاه زنان در جامعه 
به صدسال اخیر برمی گردد. در حقیقت، ایران در مواجهه با نقش زنان دچار 
قطبی سازی شده است که مانع از تحقق نگاه جامع و دقیق به مسأله حضور آنان 
در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. این شرایط باعث شده است تا زنان در 
یک دوره تاریخی )به صورت تحمیلی( به عنوان ابزار تغییرات فرهنگی معرفی شوند 
و در دوره ای دیگر در سطوح مختلف جامعه، مورد حذف و پنهان سازی قرار گیرند.
در دوران پهلوی، زنان به طور اجباری، به عنوان نماد تحولات و تغییرات فرهنگی 
به تصویر کشیده شدند. اما این نگاه بیشتر بر مبنای استفاده ابزاری از زنان و نه 

یک رویکرد مشخص توسعه ای بنا شده بود.
بر این اساس تصویری که ساخته شد، غیرواقعی و سطحی بود و به جای تمرکز بر 
حقوق واقعی و مشارکت مؤثر زنان، بیشتر به تبلیغات و زیباسازی تحولات اجتماعی 
پرداخته شد. سطحی نگری نسبت به توسعه و پیشرفت باعث شد شبیه شدن 
مظاهر اجتماعی و فرهنگی به کشورهای توسعه یافته ملاک قرار گیرد. در این 
دوران زنان به نوعی مدار تحولات تعریف می شدند. اما در حقیقت این امر از عمق 

مطالبات و نیازهای آنان فاصله زیادی داشت.
پس از انقلاب اسلامی و با گذشتن از دهه پنجاه بویژه سال های پایانی این دهه 
که زنان در کانون تحولات سیاسی و اجتماعی قرار داشتند؛ به دلیل نبود اجماع و 
نبود توافق بر سر تعریف جایگاه زنان، با نوعی افراط در پنهان سازی و حذف زنان 

از عرصه های عمومی مواجه شدیم.
 در یک جدال نظری و تسلط و هژمونی یافتن برخی مشرب های فکری به رغم 
ظرفیت بزرگ دینی و دیدگاه های روشن و راهگشایی هایی که وجود داشت، 
نادیده انگاری به حدی رسید که بر اساس دیدگاهی خاص در برخی از استان ها 
شنیده می شد که نباید تصویر و حتی نام زنان برسنگ مزار آنان نوشته شود.  در 
این روند نه تنها حضور زنان در عرصه های مختلف محدود شد، بلکه در ساختار 
اجتماعی هم به شکلی فراموش شده و غیررسمی درآمدند. با گذر از این دهه ها به 
تدریج رویکردهای میانه روتری در مواجهه با زنان پدیدار شد، اما هنوز یک نظریه 
بومی و معتبر مبتنی بر واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و تحولات در حوزه بانوان، 
پیرامون جایگاه زنان شکل نگرفته است. نظریه ای که بتواند بطور مشخص، جایگاه 
و نقش زنان در سیاست و قدرت در کنشگری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

را با توجه به فرهنگ و واقعیت های اجتماعی ایران تعریف کند.
من بر اساس تبیین برخی شواهد علمی و عینی معتقدم بدون تردید تحولات آینده 

ایران در همه عرصه ها، زن پایه خواهد بود.
با این وصف روندهای دهه های اخیر مسأله را پیچیده تر نیز کرده است. شواهد 
نشان می دهد همزمان با تغییرات فرهنگی و سرعت تحولات ارزشی و نگرشی در 
جامعه و فقدان یک نظریه مبتنی بر تمامی واقعیات اجتماعی و مشترک درباره 
جایگاه زنان در مقابل سیاست های غیرواقعی، دوقطبی هایی را پدید  آورده و 

تشدید خواهد کرد.
افزایش کمی جمعیت زنان و نیز تغییرات کیفی از قبیل پیشی گرفتن میزان 
تحصیلات آنان از مردان، بدست آوردن مشاغل تخصصی بیش از گذشته، در 
کنار تغییرات ارزشی نسل های جدید )به طوری که پسران و دختران با عبور از 
ارزش های بقا دارای ارزش های ابراز وجود شده اند و در دختران شدت بیشتری 
انتخاب  ارزش های حق  بر  ابراز وجود مبتنی  ارزش های  کانون اصلی  دارد(، 
شکستن مرجعیت، اقتدار و مواردی شبیه به این است؛ این تغییرات ارزشی به 
همراه تغییرات جمعیتی، عامل اصلی ایجاد تعارض بین ارزش های جاری و رسمی 
شده و در پدیده هایی مثل پوشش اجباری چالش و تعارض آفرین شده است. در 
نتیجه یک خوانش در برخی تفکرات تصمیم گیر شکل گرفته است که زنان به عنوان 
عاملین بی ثبات سازی جامعه و تهدیدی برای نظم اجتماعی معرفی می شوند. این 
روند سبب به حاشیه راندن جایگاه و نقش واقعی زنان شده و بسیاری از مطالبات 

آنان نادیده گرفته می شود.
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